
 

جامعه
 

 ، حكيم  است  زياد سليمان  احتمال  به ، كه  آنء نويسنده. قلمداد كردي  فلسف كتابک  ي توان ي را م  جامعه كتاب
.  است  در نوساني،و پوچي  زندگ ، مفهوم  و رنج ، لذت ، اميد و يأس ک و ش  ايمان  بين  كه استي  فيلسوفو

:٣( باشد   در حركت آيندهي  سو ، به  سر گذاشته  را پشت  حال  زمان مجبور استي  خاك  انسان داند كه ياو م
 . ببرد  حاضر لذت  از زمان  كه  است  بهتر اين د، پسنداري  اطلاع از آيندهي  ول  اميد استء  تشنه انسان. )١١

،١٠ :٥، ١٣-١ :٢( بيابد   و ثروت جويي، حكمت  را در لذت  آن  و كوشيده  زندگي رفته  مفهوم ، بدنبال  كتاب نويسنده
اند زيرا شر و بدي،د  مي ارزش  و بي  و آنها را پوچ  كرده  اينها را تجربهء او همه.   نشده اي عايدش ولي نتيجه) ١٦ :٨

 بدتر ولي از همه). ١١و٣ :٩، ٢٠ :٧، ١ :٤ (  است  معني زندگي افكنده  كشف  خود را بر هر تكاپويي جهت  شوم ءسايه
 مانند انسان. سازد  را محو و نابود مي  شني آن كند و كاخ  مي  زندگي اصابت  ساحل  دريا به  مانند موج  كه  است مرگ
  هميشه  دنيا عدالت در اين). ٢ :٩، ١٩ :٣، ١٦-١٤ :٢(ميرند   مانند شرور مي ، و عادل انند احمق م ، و حكيم حيوان

 از لذا زندگي پس). ١٠-١ :٩ ( اي است  در دنياي ديگر نيز كار بيهوده  عدالت اميد به). ١٤-٩ :٨ ( پيروز نيست
 ).٢١ :٣( سازد  نيز او را اميدوار نمي مرگ
 عملكرد و بهي  هنوز اميد  است  بوده  خدا در نهان كهي در زمانهايي  حت  دارد كه تعلقي م قو  به  فيلسوف اين

  او را نگاه  بايد از خداوند بترسد و احكام انسان«:   است  او اين  نصيحت آخرين. اند  او داشته  و نجات مكاشفه
 ).١٣ :١٢(»   است  او همين ء وظيفه دارد، زيرا تمام

 

  يزندگي بيهودگ
   در اورشليم  كه  پسر داود است اينها سخنان

 :  بود معروف»  حكيم « كرد و به ي م سلطنت  
زندگي، سراسر بيهودگي !  بيهودگي است!  بيهودگي است٢

كشد   مي  در زير آسمان آدمي از تمامي زحماتي كه٣!  است
 از ديگري  نسلها يكي پس٤شود؟   مي  نفعي عايدش چه
  آفتاب٥.   باقي است روند، ولي دنيا همچنان آيند و مي يم

 جايي باز   به كند و باز با شتاب  مي كند و غروب  مي طلوع
   جنوب باد بطرف٦.  كند  طلوع  بايد از آن گردد كه مي
وزد و  مي. زند  دور مي  شمال وزد، و از آنجا بطرف مي
  آب٧. گردد  خود باز مي وزد و باز بجاي اول مي

. شود ريزد، اما دريا هرگز پر نمي  دريا مي ها به رودخانه
 دريا  گردند و باز روانه ها بازمي  رودخانه  به آبها دوباره

 .شوند مي
   كه  كننده آنقدر خسته.   است  كننده  چيز خسته همه٨

 سير   از ديدن  چشم نه.   قاصر است  آن  از وصف زبان
   باز هم  بوده آنچه٩.   از شنيدن  گوش شود و نه يم

زير .  خواهد شد  باز هم  شده خواهد بود، و آنچه
ي آيا چيز١٠. وجود نداردي ا  چيز تازه  هيچ آسمان
  ؟ همه»  است  تازه اين«:   گفت  بتوان اش  درباره  كه هست

.   است دور وجود داشتهي ها  از ما، از گذشته چيز پيش
 نيز از ما ياد  آيندگان.   نيست از گذشتگاني ياد١١

 .نخواهند كرد
 

  حكمتي بيهودگ
   بر اسرائيل ، در اورشليم هستم *» حكيم «  كه من١٢

 و   مطالعه  به  خود، سخت با حكمت١٣.  كردم ي م سلطنت
شود  ي م  انجام  در زير آسمان  هر چهء  درباره تحقيق

 خدا   كه استي  و پرزحمت  كار سخت  چه اين.  پرداختم
 !  است  گذاشته نسان اء بعهده

  همه.  ام شود ديده ي م  انجام  زير آسمان  را كه هر چه١٤
  كج١٥!  باد  بدنبال  مانند دويدن ، درست  است چيز بيهوده

                                                 
 .١ ء نگاه کنيد به آيه «حکيم»   *
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  توان ي نم  نيست را كهي  كرد و چيز  راست توان يرا نم
 . شمار آورد به
 از   پيش كهي  پادشاهانء  از همه من«:  با خود فكر كردم١٦
 و   و حكمت اند، حكيمتر هستم  بوده  در اورشليم من

   بين  فرق در صدد برآمدم١٧» . ام  كرده  بسيار كسب دانش
ي ؛ ول  را بفهمم  و جهالت ، و دانش  و حماقت حكمت
 باد، كار   بدنبال  نيز مانند دويدن  اين  كه دريافتم
 آموزد ي م  بيشتر حكمت  هر چه انسان١٨.  استي ا بيهوده

اندوزد،  ي م  بيشتر دانش شود و هر چه يمحزونتر م
 .گردد يغمگينتر م

 
  عشرتي بيهودگ

   و عشرت  عيش  بيا به اكنون«:   خود گفتم به  
 نيز   اين  كه فهميدمي ول» .  باش بپرداز و خوش  
  فايده ي و ب  احمقانهي، و شاد و خنده٢،  استي بيهودگ
،   بودم  حكمت شتاق، م  در دل كهي در حال٣.  است

   ترتيب  و بدين بياورمي  رو  شراب  به  گرفتم تصميم
   چه  در زير آسمان  تا ببينم  كنم  امتحان  را هم حماقت

   آن  خود را صرف ، عمر كوتاه  انسان  كه چيز خوبست
 .كند

ها  خود خانهي برا.   زدم  دست بزرگي  كارها به٥و٤
،   نمودم  غرس يوهمي ، تاكستانها و باغها ساختم

 تا   ساختم آبي و مخزنها٦   كردم ها درست گردشگاه
 . كنمي  را آبيار درختان

.  زاد شدم  خانه  بردگان  و صاحب  خريدم  و كنيزان غلامان٧
   بودند، گله  در اورشليم  از من  قبل  كساني كهء  از همه بيش
 بر  ههاي سلطنتي سرزمينهايي ك از گنجينه٨.   داشتم و رمه

.   براي خود اندوختم  طلا و نقره كردم  مي آنها حكومت
   زنان  و در حرمسراي من  داشتم  مطرب  و زنان مردان

 باشد  تواند داشته  مي  انسان  لذتي كه از هيچ. بسياري بودند
 .  نبودم نصيب بي
   در اورشليم  از من  قبل كهي  كسان ، از همه  ترتيب بدين٩

 نيز   حكمتم  حال  و در عين بزرگتر شدمبودند، برتر و 
   و از هيچ  آوردم  دست  به  خواستم هر چه١٠.  بود با من
  كهي از كارهاي.   نساختم خود را محرومي و لذتي خوش
   تمام ، پاداش  لذت  و همين بردم ي م  لذت  بودم كرده

 . بود زحماتم

ي يزهاي و چ  بودم  كرده كهي  كارهاي  همه بهي اما وقت١١
 ء  همه ، ديدم  كردم  نگاه  بودم  كشيده آنها زحمتي  برا كه

، و در زير   است  باد بيهوده  بدنبال آنها مانند دويدن
، غير از  پادشاهک ي١٢.  ندارد  چيز ارزش  هيچ آسمان
 تواند بكند؟ ي م اند، چه  از او كرده  پادشاهانِ قبل آنچه

 
   و حماقت حكمتي بيهودگ

 و   و حماقت  حكمتء  و مقايسه  مطالعه به   من پس
ي  نور بر تاريك  همانطور كه ديدم١٣.   پرداختم جهالت

.   است  نيز برتر از حماقت دارد، حكمتي برتر
بيند، اما  ي خود را م  دارد و راه  بصيرت  حكيم شخص١٤
  با اين. رود ي م راهي  و در تاريك  كور است  احمق آدم
.  استي  يك  هر دو ايشان  عاقبت  كه بردمي ، پ حال

 دچار   احمقان  عاقبت  نيز به من«:   خود گفتم  به پس١٥
  مني براي  سود  چه  من  حكمت  شد، پس خواهم

زيرا ١٦» . استي  نيز بيهودگ اين!  ؟ هيچ خواهد داشت
  سپردهي  فراموش ميرند و به ي هر دو م  و احمق حكيم

از آنها ک  هيچيازي شوند و ديگر هرگز ذكر يم
 در  ، زيرا آنچه بيزار شدمي ، از زندگ پس١٧. نخواهد بود
 چيز   همهي،بل. داد ي م شد مرا رنج ي م  انجام زير آسمان
 .  است  باد بيهوده  بدنبال مانند دويدن

 
   و زحمت كوششي بيهودگ

   كشيده  زحمت  برايشان  در زير آسمان كهي از چيزهاي١٨
ي  آنها را برا  تمام بايست ي، زيرا م ، بيزار شدم بودم

 او   بدانم  اينكه بدون١٩،   جا بگذارم  خود به جانشين
   وجود او صاحب با اين.   خواهد بود يا احمق حكيم
   زحمت  برايشان  من خواهد شد كهي  چيزهاي تمام

   چنگ  خود به  با حكمت  و در زير آسمان ام كشيده
  ، از تمام پس٢٠.  استي گ نيز بيهود اين.  ام آورده
.   شدم  مأيوس  بودم  كشيده  زير آسمان كهي زحمات

كند،  ي خود كار م  و مهارت  و دانش  با حكمت انسان٢١
گذارد  يمي كسي  را برا  زحماتش  حاصل  تمام سپس

ي  نيز مصيبت اين.   است  نكشيده آني براي  زحمت كه
 و   رنج همه از اين انسان٢٢.  استي  و بيهودگ بزرگ
  عايدشي  چيز كشد چه ي م  زير آسمان كهي مشقت

شود و  يمي  سپر  با درد و رنج روزهايش٢٣؟ شود يم
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ي  نيز بيهودگ اين. يابد ي نم ، فكر او آرامش در شبي حت
 . است

 بخورد و   كه  نيست بهتر از ايني  چيز انساني برا٢٤
را    لذت اين.  ببرد  خود لذت بنوشد و از دسترنج

 جدا از او  زيرا انسان٢٥، بخشد ي م  انسان خداوند به
  خداوند به٢٦.  ببرد تواند بخورد و بنوشد و لذت ينم

 و  ، دانش سازند حكمت ي او را خشنود م كهي كسان
   اندوختن  زحمت  گناهكاران بهي بخشد؛ ول يمي شاد
  بدهند كهي  كسان  را اندوختند به دهد تا آنچه ي را م مال
   نيز مانند دويدن  زحمت اين. سازند يا را خشنود مخد

 .  است  باد، بيهوده بدنبال
 
  هستي هر چيز زماني برا

   انجام  در زير آسمان كهي هر چيزي برا
 :وجود داردي  معين گيرد، زمان يم

 . مرگي براي تولد، زماني براي زمان٢
 . كندني براي ، زمان كاشتني براي زمان

 . شفا دادني براي ، زمان كشتني براي زمان٣
 . ساختني براي ، زمان  كردن خرابي براي زمان

 . خندهي براي ، زمان گريهي براي زمان٤
 . رقصي براي ، زمان ماتمي براي زمان

   كردن  سنگها، زماني براي جمع زماني براي دور ريختن٥
 .سنگها

 از  ، زماني براي اجتناب  گرفتن زماني براي در آغوش
 .  گرفتن غوشدرآ

  از دستي براي ، زمان  آوردن  دست بهي براي زمان٦
 . دادن

 . ، زماني براي دور انداختن  داشتن زماني براي نگه
 . دوختني براي ، زمان  كردن پارهي براي زمان٧

 . گفتني براي ، زمان سكوتي براي زمان
 . نفرتي براي ، زمان محبتي براي زمان٨

 . صلحي برا ي، زمان جنگي براي زمان
  من١٠برد؟  يمي  نفع كشد چه ي م كهي از زحمتي آدم٩

   است  نهاده  انسان  خداوند بر دوش كهي  كارهاي درباره
هر ي  خداوند برا  كه و ديدم١١   دهد، انديشيدم تا انجام

، او در  همچنين.   است مقرر كردهي  مناسب زماني كار
، اما   است نهاده را  ابديتک  در  به  اشتياق  انسان دل

. كندک  كار خدا را از ابتدا تا انتها در  قادر نيست انسان
بهتر ي  چيز انساني  برا  كه  رسيدم  نتيجه  اين  به پس١٢

  تواند خوش ي م  شاد باشد و تا آنجا كه  كه  نيست از اين
   خود لذت بخورد و بنوشد و از دسترنج١٣، بگذراند

 . هستندخداوندي اينها بخششها. ببرد
   خداوند انجام  هر آنچه  كه ام  را دريافته  اين من١٤
 افزود  بر آني  چيز توان ي؛ نم دهد تغيير ناپذير است يم

 او   ترس  كه  است مقصود خداوند اين.  كرد  كم يا از آن
 .  باشد  انسان در دل

 بايد بشود قبلاً   كه  و آنچه  بوده  از قبل  هست  كه آنچه١٥
 .كند ي را تكرار م خدا گذشته.  ت اس شده

   و انصاف  عدالت  در زير آسمان  كه ، ديدم  بر اين علاوه١٦
 .  است انصافي داده  و بي  ظلم جاي خود را به

كند،  ي م  انسان را كهي خداوند هر كار«:   خود گفتم به١٧
 ».خواهد نمودي  داور  بد، در وقتش و چهک  ني چه
  آزمايد تا به ياوند انسانها را مخد«:   فكر كردم سپس١٨

  از اين١٩.  نيستند  بهتر از حيوان  دهد كه آنها نشان
  ، هر دو جان استي  يك  و حيوان  انسان ، عاقبت گذشته

  بر حيواني  برتر  هيچ  انسان ميرند؛ پس يدهند و م يم
جا ک  ي  به همه٢٠!  استي  چيز بيهودگ همه. ندارد

باز ک  خا اند و به وجود آمده  بهک روند، از خا يم
 بالا   به  انسان  روح  فهميد كه توان يچطور م٢١. گردند يم

 »رود؟ ي فرو م  قعر زمين  به  حيوان كند و روح يپرواز م
   نيست بهتر از ايني  چيز انساني  برا  كه  دريافتم پس٢٢
ي  او از زندگ  ببرد، زيرا سهم  خود لذت  از دسترنج كه

تواند  يمي  كس بميرد ديگر چهي  وقت ، چون  است همين
افتد  يم   از او اتفاق  پس  را كه او را بازگرداند تا آنچه

 .ببيند
 

  ي و تنهاي ، زحمت ظلم
 شد ي م  آسمان  در زير اين راكهي هاي  ظلم سپس

   كه را ديدمي مظلوماني اشكها.   كردم مشاهده
 بود و   ظالمان  در دست قدرت. نداشتندي فريادرس

ي  كسان  گفتم پس٢.  برسد  داد مظلومان  به نبود كهي كس
اند   هنوز زنده كهي اند از آنان  از ما مرده  قبل كه

هستند ي  كسان تر از همه و خوشبخت٣؛ ترند خوشبخت

٣ 
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   زير اين را كهي هاي اند، زيرا ظلم  دنيا نيامده  هنوز به كه
 .اند شود نديده ي م آسمان

   كه  است  حسادت  بسبب  كه  شدم ه متوج همچنين٤
 نيز مانند  اين.  كنند  كسب كنند موفقيت ي م  تلاش مردم

ي  رو  دست كهي كس٥.   است  باد، بيهوده  بدنبال دويدن
اما ٦؛   است كشد، احمق يمي گذارد و گرسنگ ي م دست
كند  ي م  و تلاش  كار است  مشغول  دايم  كه همي كس

بهتر . دود ي باد م  آورد بدنبال ت دس بهي  بيشتر ثروت
ي  آورد و با آسودگ  دست  به  نان لقمهک  ي  انسان است
 .بخورد

ي مرد٨:  ديدمي ديگري  بيهودگ و نيز در زير آسمان٧
   و نه داشتي  پسر كرد؛ نه يمي  تنها زندگ بود كه
  كرد و از اندوختن ي م  تلاش  سخت  حال  با اين.يبرادر
  زحمتي  كس چهي او برا. شد ير نم سي  و ثروت مال
كرد؟  ي م محرومي  زندگ كشيد و خود را از لذات يم

 . استي ا  بيهوده  و زحمت  نيز رنج اين
  از كارشاني  بيشتر نفر بهترند، زيرا نفعک دو نفر از ي٩

او را ي از آنها بيفتد، ديگري اگر يك١٠. شود ي م عايدشان
افتد  ي م كهي  شخص ت اس  بيچاره كند؛ اما چه يبلند م

دو نفر ي وقت١١. كندک  او كم  به را ندارد كهي كسي ول
   تنهاست كهي شوند؛ اما كس ي م خوابند، گرم ي م كنار هم
، تنها  اگر شخص١٢ كند؟  تواند خود را گرم يچطور م

آيد، اما اگر  يدرمي  كند، از پا بر او حملهي باشد و كس
   سه ريسمان.  كنند دفاعتوانند از خود  يدو نفر باشند م

 . شود ي نم پارهي  آسان لا به
 

  يترقي بيهودگ
و ناداني   پير  بهتر از پادشاه  فقير و حكيم يک جوان١٣

 فقيري حتي   جوان چنين١٤. پذيرد  نمي  نصيحت  كه است
.  پادشاهي برسد  تخت  به  زندان  از كنج  است ممكن

  كنند از چنين ي زندگي م  آسمان  زير اين مردمي كه١٥
. نمايند  مي  حمايت  است  شده  پادشاه  جانشين جواني كه

   كند؛ اما نسل  زيادي حكومتء تواند بر عده او مي١٦
   نيز مانند دويدن اين! كند بعدي، او را نيز بركنار مي

 .  است  باد، بيهوده بدنبال
 

  حضور خداوند احترام

  رفتارت  ب مواظي،شو ي خدا مء وارد خانهي وقت
 در آنجا   كه نباشي  احمق  اشخاص مثل.  باش

 بد خود   اعمال  متوجه  اينكه كنند بدون ي م تقديمي قربان
  خود را باز كني گوشهاي رو ي آنجا م بهي وقت. باشند
 و   نكن  عجله  زدن حرفي برا٢. يياد بگيري تا چيز
را  نياور، زي  در حضور خداوند بر زبان  نسنجيده سخنان

 و   كم  سخنانت ، پس  و تو بر زمين  است او در آسمان
شود  ي م زياد باعثي  نگران همانطور كه٣.  باشند سنجيده
   زياد موجب  زدن  حرف  همچناني،بد ببيني خوابها

   خداوند قول بهي وقت٤ .ي بگوي  احمقانه شود سخنان يم
،   تأخير نكن آني  در وفاي، بده انجامي  كار كهي ده يم

   به را كهي قول.   خشنود نيست زيرا خداوند از احمقان
   قول تا اينكهي  نده  قول بهتر است٥.  وفا كني ده ياو م
   گناه  تو را به نگذار سخنانت٦ .ي نده و انجامي بده

   ندانسته كهي  خدا بگوي  خادم  به نكني بكشانند و سع
 خداوند را   سخنان  چرا با چنيني؛ا  داده  خداوند قول به

؟  ببرد  تو را از بين و او دسترنجي  كن خشمگين
 تو  ؛ پس استي  زياد بيهودگ  بسيار و سخنان خيالات٧

 . حضور خداوند بيا  به  و احترام با ترس
 

  ثروتي بيهودگ
شوند و   مي  واقع  ببيني در سرزميني، فقرا مورد ظلم هرگاه٨

؛ زيرا يک  كن ن گردد، تعجب  اجرا نمي  و انصاف عدالت
 او   كه  مأمور بالاتر از خود است ، تابع مأمور اجراي عدالت

،   مراتب  سلسله اين.  مأمور بالاتري قرار دارد نيز زير دست
   كه اما پادشاه٩.  شود  مختل شود اجراي عدالت  مي باعث

تواند كاري كند   باشد، مي  اگر عادل آنهاست ء  همه در رأس
 . خود برخوردار شوند ي سرزمين از مزايا  همه كه
 فكر   به شود و دايم ي نم  هرگز قانع دوست  پول آدم١٠

هر ١١.  استي  نيز بيهودگ اين.   است  ثروت  كردن جمع
  شود؛ پس ي نيز بيشتر م  بيشتر شود، مخارج  ثروت چه
 را   ثروتش  شدن  خرج  با چشمانش  ثروتمند كه آدم
 كارگر  خواب١٢؟ برد ي م از ثروتشي  سود بيند، چه يم

ي  زياد؛ اما داراي  بخورد چه  كم ، چه  است شيرين
 .  بخوابد گذارد او راحت ي ثروتمند نم شخص

  كهي شخص:  ام  ديده در زير آسماني  ديگر مصيبت١٣
 ء در اثر حادثهي ول١٤، كند ي م  جمع  ثروت آيندهي برا
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  نشفرزنداي براي رود و چيز ي بر باد م ثروتشي بد
 از دنيا  آيد و برهنه ي دنيا م  به برهنه١٥. ماند ينمي باق
  چه١٦. برد يبا خود نمي  خود چيز رود و از دسترنج يم

برد، زيرا  ينمي رود و نفع يآيد و م ي م  انسان!يمصيبت
 عمر  او تمام١٧.   باد است  بدنبال  مانند دويدن زحماتش

 .گذراند ي م و درد و خشمي و نوميدي را در تاريك
   در تمام  انسان  چيزي كه  بهترين  كه  را فهميدم  اين من١٨

 بخورد و بنوشد و از   كه  است تواند بكند اين زندگي مي
 ببرد، زيرا  ، لذت  نموده  حاصل  در زير آسمان دسترنجي كه

   و ثروت  كسي مال اگر خداوند به١٩.   است  همين نصيبش
   نمايد، او بايد اين  استفاده ز آنبدهد و توانايي عطا كند تا ا

   بپذيرد و از كار خود لذت  شده  نصيبش  خدا را كه بخشش
   عمر غصه  بودن  شخصي در مورد كوتاه چنين٢٠. ببرد

   او را از شادي پر كرده نخواهد خورد، زيرا خداوند دل
 . است

 
  براي  كه  ديدم  ديگري در زير آسمان مصيبت
   بعضي اشخاص خدا به٢.  ساست فر  طاقت انسان

   هر چه  بطوري كه  است  بخشيده  و عزت  و ثروت مال
 آنها   آورند، ولي به  دست توانند به  بخواهد مي دلشان

   اموالشان ، پس  است  را نداده  از اموالشان توانايي استفاده
 نيز بيهودگي و مصيبتي  اين. شود  مي  ديگران نصيب
 .  است بزرگ

 زندگي   باشد و سالهاي سال كسي صد فرزند داشتهاگر ٣
  اش  جنازه  نبرد و بعد از مرگش كند، اما از زندگي لذت

 از او  شده   سقطء  بچه گويم  نكنند، مي  دفن را با احترام
 دنيا   به ، بيهوده  شده  سقطء هر چند بچه٤.  بهتر است

ي از او  و نشان  نام رود و هيچ  فرو مي  ظلمت آيد و به مي
   آگاه بيند و از وجود آن  را نمي آفتاب٥ماند،  باقي نمي

 بيشتري برخوردار   از آرامش  حال شود، ولي با اين نمي
 عمر كند اما روي خوشي   سال  هزاران تا كسي كه٦  است

 .روند  يک جا مي ، همگي به  اينها گذشتهء از همه. را نبيند
  ، با اين ست ا شكمشي  برا  انسان زحماتي تمام٧

 دانا و  شخصک  ي پس٨. شود يوجود هرگز سير نم
ي  برتر كند، چهي  زندگ داند چگونه ي م كهي فقيرک ي

 باد،   بدنبال  نيز مانند دويدن اين٩؟  دارد  نادان آدمک بر ي
   دارد قانع  كه  آنچه  به  انسان بهتر است.   است بيهوده

 ندارد بسر   آنچه  كسب  در اشتياق  دايم باشد تا اينكه
 .ببرد

   و انسان  شده  تعيين افتد از پيش ي م  اتفاق هر چه١٠
هر ١١.  كند  مجادله قادر مطلقي تواند با خدا ينمي خاك
 آشكارتر  سخنانشي  كند، بيهودگ  بيشتر مجادله چه
 .گردد ي نم عايدشي  سود شود و هيچ يم
   كه ه و بيهود  عمر كوتاه  بداند در اين  كه كيست١٢

   خوب انساني  چيز برا ، چه  گذراست  سايه همچون
   آسمان  در زير اين  بداند در آينده  كه ؟ و كيست است
 خواهد افتاد؟ي  اتفاق چه

 
 .  عطرها نيز خوشبوتر است نيكنامي از بهترين

   به رفتن٢.   از روز تولد بهتر است روز مرگ
   به هتر از رفتنكنند ب  عزاداري مي  در آن اي كه خانه
 بايد  ، زيرا زندگان  برپاست  جشن  در آن  كه اي است خانه

.  روزي خواهند مرد  باشند كه  ياد داشته  را به  اين هميشه
   را غمگين ، زيرا هر چند صورت  بهتر است  از خنده غم٣

   به  دايم كسي كه٤. گردد  مي  صفاي دل كند اما باعث مي
   مرگ  دانا به ، شخص  است  نادان، فكر خوشگذراني است

 .انديشد مي
   از گوش  دانا بهتر است  انتقاد اشخاص  به  دادن گوش٥

   مانند صداي ترق كه٦،   و تمجيد احمقان  تعريف  به دادن
 . معني است ، بي  خارها در آتش و تروق

 او را  سازد و دل ي م  دانا را نادان ، شخص  رشوه گرفتن٧
 .كند يفاسد م

بهتر  صبر از غرور.   بهتر است امر از ابتدايشي انتها٨
 زود  كهي  شو، زيرا كسان  خود چيره بر خشم٩.  است

 .شوند احمقند ي م خشمگين
 را نخور، زيرا از كجا  گذشتهي  روزها حسرت١٠
 ؟  است  روزها بهتر بوده  آن كهي دان يم
.  ست مفيد ا زندگاني براي  از هر ميراث  بيش حكمت١١
  انساني براي  هر دو پناهگاه  و ثروت حكمت١٢

   حيات  كه  است  در اين حكمتي هستند، اما برتر
 .بخشد يم
آيا .   فكر كن  است  داده  خداوند انجام  كه در مورد آنچه١٣

 نمايد؟  ، راست  ساخته  خدا كج  را كه تواند آنچه كسي مي
 و  ي كنآورد شاد  تو روي مي  به  وقتي سعادت پس١٤
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 خداوند   كه آورند بدان  مي  تو هجوم  سختيها به هنگامي كه
داند در   نمي  سختي و انسان دهد و هم  خوشي مي هم

 . اتفاقي خواهد افتاد  چه آينده
  ، از جمله ام چيزها ديدهي  خيل پوچي  زندگ در اين١٥

ي  برخ كهي ميرند در حال ي زود م نيكوكاراني  برخ اينكه
 از حد   بيش پس١٦. كنند يمي  عمر طولان بدكاران

و ١٧ي،  ببر  مبادا خود را از بين نيكوكار و خردمند نباش
 از   مبادا پيش  نباش  هم  از حد بدكار و احمق بيش

   به  دو افراط  و از اين از خدا بترس١٨. ي بمير اجلت
 .ي شو  تا كامياب دور باش

ک  بر ي  كه ت اس  حاكم  تواناتر از ده مرد حكيمک ي١٩
 .كنند ي م شهر حكومت

   هر چه  كاملاً درستكاري وجود ندارد كه در دنيا آدم٢٠
 . باشد و هرگز خطايي از او سر نزند كند درست مي
ي  نگير، حت  دل بهي شنو ي م  از مردم را كهي حرفهاي٢١
  چون٢٢گويد؛  ي تو ناسزا م  به غلامتي شنو ي م كهي وقت

 ناسزا   ديگران  بارها به كهي ندا ي م  خوب تو خودت
 .يا گفته

 و  كردمي  بررس  چيزها را با حكمت  اين  تمام من٢٣
   از من حكمتي ، ول  بروم  حكمت  بدنبال  گرفتم تصميم

 آورد؟   دست  را به  بتواند آن  كه كيست٢٤. دور بود
   به پس٢٥.   است  و دور از دسترس  بسيار عميق حكمت
 هر   دليل  تا به  پرداختم حكمت ي و جستجو تحقيق
ي  و بد  شرارت  هر كه  كه دريابم  و ببرمي پي چيز

 .  است  و ديوانه كند احمق يم
،   او مانند دام عشق.   است تر از مرگ گر تلخ  حيله زن٢٦

 مانند كمند آنها را  سازد و بازوانش ي را گرفتار م مردان
  خداوند استي خشنودي  در پ كهي كس. كشد ي بند م به

   گناهكار گرفتار آن يابد، اما آدم يمي  او رهاي از دام
 .شود يم

 خود،   تحقيقات  در حين من«: گويد يم *» حكيم«٢٨و٢٧
  ، متوجه  بودم نرسيدهي ا  نتيجه  هنوز به كهي در حال
  مرد خوبک  ي توان ي هزار مرد م  در ميان  كه شدم
   يافت  هم  خوب زنک ، ي  زنان ؛ اما در ميان يافت

 خدا انسانها   كه  رسيدم  نتيجه  اين  به بالاخره٢٩. شود ينم
                                                 

 .١:١نيد به نگاه ک   *

  كجي  راهها ، اما آنها به  است  آفريده  و راست را خوب
 ».اند رفته

 
   دانا باشد و مفهوم  انسان  كه  است  خوب چه
 را   انسانء  چهره حكمت. را بداندي چيز هر

 .كند ي م  و بشاش روشن
 

   از پادشاه تاطاع
، زيرا در حضور خدا سوگند   كن  اطاعت از پادشاه٢

   پادشاه از زير بار مسئوليتي كه٣. اي وفاداري ياد نموده
   و از فرمانش  خالي نكن  شانه تو گذاشته ء بعهده

. تواند بكند  بخواهد مي سرپيچي ننما، زيرا او هر چه
 او  واند بهت  و كسي نمي  اقتدار هست  پادشاه در فرمان٤

 او باشند   فرمان  مطيع كساني كه٥» كني؟  مي چه«: بگويد
  داند كي و چگونه  دانا مي شخص.  خواهند بود در امان
 هر   دادن بلي، براي انجام٦.  دهد  او را انجام فرمان

   مناسبي وجود دارد، هر چند انسان  و راه كاري، وقت
 خبر ندارد   آينده از انسان  ٧.  زياد روبروست با مشكلات
 خواهد   پيش  چه  او بگويد كه تواند به  نمي و كسي هم

 فرا   فرار كند و يا مانع  از مرگ او قادر نيست٨. آمد
   از آن  كه  جنگي است مرگ.  بشود  روز مرگش رسيدن

،   و نيرنگ تواند با حيله  نمي  و هيچكس رهايي نيست
 . دهد  نجات خود را از آن
   و بدكاران درستكاران

افتد،  ي م  اتفاق  آسمان  در زير اين  كه  آنچهء  درباره من٩
   ديگر ظلم بر انساني  چطور انسان  كه  و ديدم انديشيدم

 از   شدند و مردم  مردند و دفن  ظالمان ديدم١٠. كند يم
   آنها مرتكب كهي  شهر  در همان سر قبر آنها برگشته

 نيز  اين!  و تمجيد كردند ف بودند، ازآنها تعري  شده ظلم
 . استي بيهودگ

كند،   نمي  را فوري مجازات وقتي خداوند گناهكاران١١
.  بمانند  كنند و در امان توانند گناه كنند مي  فكر مي مردم

   يک گناهكار با وجود گناهان  است  ممكن اگر چه١٢
   واقعي از آن  شک سعادت  بماند، ولي بدون  زنده زيادش
   او را در دل ترسند و حرمت  از خدا مي  كه استكساني 
 روي خوشبختي را نخواهند ديد و  گناهكاران١٣. دارند
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، زودگذر خواهد بود، زيرا از خدا   مانند سايه عمرشان
 .ترسند نمي

ي گاه: نيز در دنيا وجود داردي ديگري بيهودگ١٤
  رسد و پاداش ي م  درستكاران  به  بدكاران مجازات
 . استي  نيز بيهودگ  اين گويم يم.   بدكاران  به اندرستكار

  ، زيرا در زير اين را ستودمي زندگي  لذتها  من پس١٥
 بخورد و   انسان  كه  نيست بهتر از ايني  چيز آسمان

تواند در  ي او م  ترتيب  اين به.  باشد بنوشد و خوش
 خداوند در زير  كهي  زندگ ، از اين  زحماتش تمام

 . ببرد ، لذت  است  او داده ه ب آسمان
 و   حكمت كسبي خود براي  روز  شبانه در تلاش١٦

   نتيجه  اين به١٧، افتد ي م  در دنيا اتفاق كهي  امور دانستن
 خداوند در زير   را كه  آنچه  قادر نيست  انسان  كه رسيدم

 بيشتر  هر چه. كندک آورد، در ي م  عمل  به  آسمان اين
 نيز  حكيماني حت. خواهد كردک  در كند كمتر تلاش
 . هستند آنک  در  قادر به كنند كه ي ادعا م بيهوده

 
  همهي  رويداد برا  نوع همه

  هر  كه  چيزها فهميدم  اين  از بررسي تمام پس
 درستكار و خردمند در  چند زندگي اشخاص

، ولي رويدادهاي خوشايند و ناخوشايند   خداست دست
  اين٢چرا؟  فهمد  نمي دهد و انسان ي م  رخ براي آنان

 درستكار  دهد، چه  مي  انسانها رخء رويدادها براي همه
 پاک باشند   بد، چه  باشند چه  خوب  بدكار، چه باشند چه

فرقي .  غير مذهبي  مذهبي باشند چه ، چه  ناپاک چه
   دروغ  باشد يا گناهكار، قسم  خوب  انسان كند كه نمي

  يكي از بدترين٣.  بترسد  خوردن بخورد يا از قسم
   كه  است افتد اين  مي  اتفاق  آسمان  در زير اين چيزهايي كه

   است  دليل  همين به. دهد  مي  رخ  براي همه  واقعه  نوع همه
 روي   شرارت وار به  ديوانه  است  زنده  مادامي كه  انسان كه
 .آورد مي

   از شير مرده ده زن سگ.  ها اميد هست زندهي  برا فقط٤
!  خواهند مرد دانند كه يها اقلاً م زيرا زنده٥!  بهتر است

ي ها پاداش مردهي برا. دانند ينمي ها چيز مردهي ول
. شود يها محو م ياد آنها نيز از خاطرهي  و حت نيست

رود  ي م  از بين ، همه  و احساساتشان ، نفرتشان محبتشان٦

نخواهند ي  نقش آسمان  و آنها ديگر تا ابد در زير اين
 . داشت

 خود را   بخور و شراب  خود را با لذت  برو و نان پس٧
   كار تو مورد قبول  اين  كه  و بدان با شادي بنوش
  در اين٩!   باش  شاد و خرم هميشه٨.  خداوند است

   آسمان  خداوند در زير اين  كه زندگيت ء  بيهودهروزهاي
   داري خوش  دوستش  با زني كه  است  تو داده به

 در  زحماتي كه ء  همه  پاداش  است  اين ، چون بگذران
  هر كاري كه١٠. كشي  مي  آسمان ، زير اين زندگيت

،   مردگان  در عالم ، چون  بده  انجام  را خوب كني آن مي
   كار كردن ، نه  آنجا خواهي رفت  به  بعد از مرگ كه

 .  فهميدن  و نه  دانستن ، نه  كشيدن  نقشه ، نه هست
 در   بود كه  اين  و آن نيز شدمي  چيز ديگر  متوجه من١١

شود و  ي نم  مسابقهء ، برنده  دونده  سريعترين دنيا هميشه
. گردد ي پيروز نم  جنگ  سرباز در ميدان  قويترين هميشه

   و افراد عاقل  سير نيست  شكمشان  دانا هميشه اشخاص
 چيز  همه. رسند ي نم  نعمت و  ثروت  به و ماهر هميشه

 هرگز  انسان١٢. داردي  بستگ  و موقعيت  شانس به
ي  ماه همانطور كه.  خواهد آمد  بر سرش داند چه ينم

 نيز  افتد، انسان ي م  دام  به شود و پرنده يدر تور گرفتار م
 .گردد ي بلا گرفتار م  را ندارد در دام  انتظارش كهي وقت

  قت با حما  حكمت ءمقايسه
   روبرو شدم اي از حكمت  با نمونه  آسمان در زير اين١٣
  شهر كوچكي بود كه١٤:   تأثير عميقي گذاشت  بر من كه
   بزرگي با سپاه پادشاه. كردند  زندگي مي  كمي در آن عده

 شهر   به  نمود و تدارک حمله  را محاصره ، آن خود آمده
 بسيار  كرد كه  شهر مرد فقيري زندگي مي در آن١٥. را ديد

 شهر را   توانست  داشت او با حكمتي كه. خردمند بود
  آنوقت١٦.  ياد نياورد  او را به اما بعد هيچكس.  دهد نجات
، با وجود   بهتر است  از قوت  حكمت  اگر چه  كه فهميدم

شود   مي  خردمند، فقير باشد خوار شمرده  اگر شخص اين
،   حال ولي با اين١٧ .كند  اعتنا نمي  سخنانش و كسي به

 بهتر   احمقان  خردمند از فرياد پادشاه  شخص  آرام سخنان
  ، اما اشتباه  مفيدتر است  جنگء  از اسلحه حكمت١٨.  است

 . بار آورد تواند خرابي زيادي به  مي يک احمق
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 کتوانند ي ي م مردهي  مگسها همانطور كه  
ک  ي  كنند، همچنين  عطر را متعفن شيشه  
 را   شخص  و عزت تواند حكمت يمک  كوچ حماقت

   انجام  خردمند او را به  شخص دل٢.  نمايد ارزش يب
 او را   نادان  شخص دارد، اما دل ي وام درستي كارها
  توان ي را م  نادان آدم٣. كشاند ي م و گناهي  بد بطرف

 .  شناخت  رفتنش از راهي حت
شود از كار  يمي  تو عصبان  تو ازدست رئيسي وقت٤

ي  بمان  آرام  عصبانيتش اگر درمقابل.   نكش خود دست
 .كردي خواهي بيشتر جلوگيري ها ياز بروز ناراحت

 در اثر   كه ام  ديده  آسمان نيز در زير ايني ديگري بد٥
  به٦: آيد ي وجود م  به پادشاهاني  برخ اشتباهات
ود؛ ش ي م دادهي عالي ها  و منصب  مقام  نادان اشخاص

 سوار  غلامان٧؛ شوند ي نم قايلي  اهميت ثروتمنداني برا
 .روند ي م  راه ، پياده  مانند بردگان بزرگاني بر اسبند، ول

  كهي  بيفتد؛ كس  در آن  است كَنَد ممكن ي م  چاه  كه آن٨
.  مار او را بگزد  است كند ممكن ي م ديوار را سوراخ

 از   است مكنكند م ي كار م  سنگ  در معدن  كه آن٩
  برد ممكن يم   درخت كهي  ببيند؛ كس سنگها صدمه

 . او برسد بهي  كار آسيب  از اين است
   كسي كه  نيروي بيشتري دارد، پس  به تبر كُند، احتياج١٠

 .  است كند، عاقل  تيز مي  را از قبل  آنء تيغه
 افسونگر  را گزيد، آوردني  مار كس  از اينكه پس١١
 . ت اس فايده يب

  آدمي حرفهاي ، ول  است  دانا دلنشين  شخص سخنان١٢
ي حرفهاي ابتدا١٣؛ گردد ي م خودشي  تباه  باعث نادان

  آدم١٤.  محضي  ديوانگ آني  و انتها  است او حماقت
 از   كه كيستي زند؛ ول ي م  زياد حرف  آيندهء  درباره نادان
؟ اهد آمد خو  پيش  چه  باشد و بداند كه  خبر داشته آينده

   كار خسته  كوچكترين  دادن از انجامي  حت  نادان آدم١٥
 . را ندارد  آن  دادن شود، زيرا شعور انجام يم
 و   است  غلام  پادشاهش كهي بر سرزميني وا١٦

! كنند ي م خورند و مست ي م  صبحگاهان رهبرانش
 و   است زاده  نجيب  آن  پادشاه كهي  مملكت خوشابحال١٧

نوشند و  يخورند و م ي م  اندازه  و به  موقع  به رهبرانش
 .كنند ي نم مست

 .ريزد كند و فرو مي  مي  چكه  خانه در اثر تنبلي سقف١٨

ي  خوش  باعث آورد و شراب يمي ، شاد جشن١٩
 . كرد شود اينها را فراهم ي نم  پول گردد، اما بدون يم
 دري  و حت  نكن  را نفرين در فكر خود پادشاهي حت٢٠

  ، چون  نكن  ثروتمند را لعنت  شخص  خوابت اتاق
   آنان  گوش  را به حرفهايتي ا  پرنده  است ممكن
 !برساند

 
  ي عمل حكمت

   ديگران بهي  خود با سخاوتمند از مال  
   عوض  تو بدون  بخشش ، چون ببخش  

 نفر   چندين بهي ببخشي خواه ي م را كهي مال٢. ماند ينم
 . خواهد آمد  پيش چهي دان ينم، زيرا  ببخش

 نيز   طرف  كند در همان  سقوط  كه  از هر طرف درخت٣
 پر شود، بر  وقتي ابر از آب.  خواهد افتاد روي زمين

 منتظر   براي كار كردن كشاورزي كه٤.  خواهد باريد زمين
 چيزي   و نه  چيزي خواهد كاشت هواي مساعد بماند، نه

  داني باد چگونه نمي  كههمانطور ٥. درو خواهد كرد
   شكل  مادرش  در رحم  كودک چگونه وزد و يا بدن مي
   خالق تواني كارهاي خدا را كه  نمي گيرد، همچنين مي
  وقت  و بي تو برو و در وقت٦.  درک كني  چيز است همه

 از بذرها   قسمت داني كدام  نمي بذر خود را بكار، چون
 .اي ثمر بدهد شته كا ثمر خواهد داد؛ شايد هر چه

 
  ياد آور  خود را بهء آفريننده

 تا  انسان٨!   و دلپذير است چقدر شيريني زندگ٧
 ببرد و نيز بداند   لذت عمرشي تواند بايد از سالها يم

ي در تاريكي بسياري  خواهد مرد و روزها  سرانجام كه
 . سر خواهد برد بهي و بيهودگ

 و از  بگذراني د را با شا جوانيتي ، روزها جواني ا٩
ي ، ول  بده خواهد انجام ي م  دلت  ببر و هر چه  لذت آن
ي ده ي م  انجام كهي هر كاري  برا  كه  باش  ياد داشته به

زود ي جواني روزها١٠. ي ده  خدا جواب بايد به
ي سپري  و سخت  با غم  نگذار جوانيت گذرد، پس يم

 .شود
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  ياد  به تجوانيي  خود را در روزهاء آفريننده
فرا ي  زندگ سختي  روزها  از اينكه آور، قبل

 .ي ببر از آنها لذتي  ديگر نتوان كهي رسد روزهاي
  تيرهي  ابرها  از اينكه  ياد آور قبل  خود را بهء آفريننده٢

  تو را فرا گيرند، و ديگر خورشيد و ماهي  زندگ آسمان
و  از ت تو كهي دستها٣؛  ندرخشند  در آن و ستارگان
  تو ضعيفي قوي كنند، بلرزند و پاها ي م محافظت

 شوند و ديگر نتوانند غذا را   كم گردند؛ دندانهايت
را ي  سو گردند و نتوانند چيز  كم بجوند و چشمانت

ي  شوند و نتوانند سر و صدا  سنگين گوشهايت٤؛ ببينند
و آواز ي  موسيقء  و نغمه آسيابي  و صدا كوچه

  را  پرندگان
 
 
 
 
 
 ي و از هر بلندي  رو راهي  سخت به٥؛ نوندبش

 برود و   تو از بين قوت  سفيد شوند،  موهايتي؛بترس
 در  و مردمي بروي  جاودانء  خانه  كور شود؛ به اشتهايت
 .كنندي تو سوگواري ها برا كوچه

 ء  رشته  از آنكه  ياد آور، قبل  را به  خويشء  آفرينندهي،بل٦
 كنار   طلا بشكند، كوزه و جام شود   پاره عمرتي ا نقره

ي  متلاش  آب  بر سر چاه  خرد شود و چرخ چشمه
   شده  سرشته  از آن  كه زمينک  خا  به بدن٧، گردد

،   را عطا كرده  آن خداوند كهي  بسو برگردد و روح
 .پرواز كند

!  استي بيهودگ!  استي بيهودگ«: گويد يم *» حكيم«٨
 »! استي  چيز بيهودگ همه

 
  مهخات

داد، زيرا   مي  تعليم  مردم  به دانست  مي  را كه آنچه»  حكيم«٩
، مثلهاي بسياري   ازتفكر و تحقيق او پس. مرد دانايي بود

،   دلنشين  كرد با سخنان كوشش»  حكيم«١٠.  كرد تأليف
 .  كند  بيان  را صادقانه حقايق

  هستند كهي تيزي  مانند چوبها  حكيم  مردان سخنان١١
  كنند و مثل ي م  را هدايت  با آنها گوسفندان انشبان

.  باشند  شده  كوبيده  زمين  به  محكم هستند كهي ميخهاي
 آنها ء كنند، زيرا همه ي م  را هدايت  جماعت  سخنان اين

ي ول١٢. شوند ي م خداوند دادهي  يعن شبانک  ي توسط
  كتابها  نوشتن  كه ، بدان  اينها گذشتهء ، از همه پسرم
 .كند ي م  را خسته  آنها بدنء ندارد و مطالعهي تمام

 بايد از خداوند  انسان:   را بشنويم  كلام ، حاصل در خاتمه١٣
   او همينء  وظيفه  دارد، زيرا تمام  او را نگاه بترسد و احكام

 يا بد ما را، حتي اگر در خفا نيز   خوب خدا هر عمل١٤.  است
 . شود، داوري خواهد كرد انجام
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